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21 فروردین ماه سالروز شهادت شهید عل صیاد شیرازی، سرلشر نیروی زمین ارتش جمهوری
اسلام ایران و فرمانده پیشین آن است که در سال 1378 توسط منافقین کوردل به شهادت رسید.

صیاد شیرازی به قلم محسن مؤمن شهید سپهبد عل نامه داستانکتاب «در کمین گل سرخ» زندگ
شریف است که در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

در این کتاب بخشهای مختلف از زندگ شهید صیاد شیرازی از جمله فعالیت او در ارتش پهلوی پیش
از انقلاب، حضور او در کردستان و سالهای جن و اتفاقات پس از دفاع مقدس در بیان خاطرات

شهید و اطرافیان او آورده شده است. 

نویسنده این کتاب در مقام قصهنویس نشسته و به بیان اتفاقات به شیوهای داستان پرداخته است. به
کند؛ از آنجاکه یغیرمنتظره و با تعلیق آغاز م صیاد شیرازی را کاملا همین دلیل روایت زندگ
ســرهن، حــم بــازداشت صــیادشیرازی را صــادر مکنــد و نمدانــد چنــد روز بعــد او ضــامن جــانش
مشود: «قصه از پدر صیادشیرازی که نظام بوده شروع مشود تا به کودک، نوجوان و جوان صیاد
برسد. حالا او بهعنوان ی نظام در آستانه انقلاب، فعالیتهای انقلاب مکند و سرهن شعیب او را به
همیـن جـرم بـه بـازداشت مفرسـتد. چنـد روز بعـد کـه انقلاب بـه ثمـر مرسـد جوانـان انقلابـ اصـفهان

مخواهند سرهن را اعدام کنند که صیادشیرازی شفاعتش را مکند.»

در ی از خاطرات که در این کتاب آمده است، مخوانیم:

«عل آن شب همراه خواهر بزرگش که از درهگز آمده بود، به حرم رفت. اینه در آن شب در آن جا چه
،داند و بس. اما همان شب در تهران، خیابان دیباجچه گفت و چه شنید، تنها خدا م گذشت و عل
همسایان او چند مورد رفت و آمد مشوک دیده بودند. پیان در آن نیمه شب چند بار طول خیابان را
پیموده بود. رفتر شهرداری را دیده بودند که ناشیانه خیابان را جارو مکرده و حرکات و ناههایش
غیر عادی بوده و…. اما در مشهد، عل هنام از حرم برگشت که آفتاب صبح جمعه تابیده بود. او سر
راهش نان سن و پنیر و خامه گرفته بود. مانند همیشه خود بساط صبحانه را پهن کرده و بعد پدر و
مادرش را دعوت به صبحانه کرده بود. بعد گوی که عجله داشته باشد، به سراغ بستانش رفته بود و تا
ظهر به خانه اغلب آنها سرکشیده بود. حت آنها مگویند انار از سرنوشت خود خبر داشته که آنها
را نسبت به انجام فرایض دین و وظایف فردی و اجتماعشان سفارش مکرده است. سرانجام حدود

ظهر به سوی تهران پرواز کرد.»

نام کتاب بسیار هوشمندانه انتخاب شده است؛ در کمین گل سرخ اشارهای ایهامبرانیز به دو کس دارد:
به نام عل فرزند شهید صیاد و فرزندان ایران زمین. مرجان، گلبرگ آن گل سرخ است؛ گل سرخ
صیاد شیرازی که دم عطری خوش پراکند و رفت؛ مرجان نام دختر اوست که عقب افتاده ذهن بوده و
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تا صفحات پایان «در کمین گل سرخ» هیچ نام از او نیست؛ چرا که پدرش در کوران جن چنان
نران همه فرزندان ایران زمین بوده که نم توانسته تنها به فرزند خود بیندیشد.

این کتاب مورد توجه و تحسین رهبر انقلاب نیز قرار گرفت و ایشان تقریظ بر آن داشتند که در زیر
متن این تقریظ را مخوانید:

«ایــن نمــونه جــالب و بسابقهای اســت از گــزارش جنــ در ضمــن داســتان شیریــن زنــدگ یــ از
شخصیتهای آن. آن را یسره مطالعه کردم (تا 84/6/7) زیبا و هنرمندانه نوشته شده است. با بسیاری
از حوادث آن کاملا آشنایم. البته بسیاری دیر از حوادث آن دوران و نیز مطالب بسیاری از آنچه مربوط
به این شهید عزیز است ناگفته مانده است و این طبیع است. البته برجستهای شخصیت شهید صیاد
شیرازی را در نوشته و کتاب به درست نمتوان نشان داد او حقاً نمونهای از ی ارتش مؤمن و شجاع

و فداکار بود. رحمت خدا بر او.»


